
سیدخلیل سجادپور-   تبهکاران سابقه داری که 
به خاطر یک دستگاه موتورسیکلت بدون صاحب، 
جنایت وحشتناکی را در تاریکی کوچه سماورسازان 
مشهد رقم زده بودند، در حالی صحنه قتل را در حضور 
مقام قضایی بازسازی کردند که زورگیر معروف به 

»سعید قارداش« راز قتل در نیمه شب را فاش کرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این متهم 
لاغراندام که هنوز آثــار مــواد افیونی در چهره اش 
موج می زد، در حالی از خودروی پلیس بیرون آمد 
که چشمان ترسناکش از بی رحمی او در تبهکاری 
های خشن حکایت داشت. او که در میان همدستان 
و دوستانش به »سعید قارداش« معروف بود، با قدم 
های آهسته ای که زنجیر پابندهای آهنین را روی 
سنگفرش کوچه سماورسازان می کشید، به سمت 
محل درگیری حرکت کرد. جایی که وی با قمه ای 
هولناک، یکی از دوستانش را به طرز فجیعی به قتل 

رسانده بود.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت، این متهم 
34 ساله که حــدود 15 فقره سوابق کیفری را در 

کارنامه سیاه خود دارد، پس از تفهیم اتهام 
قتل عمدی مرد مسلمان از سوی قاضی 
»محمود عارفی راد« مقابل دوربین قوه 
قضاییه قرار گرفت تا جزئیات جنایت در 

نیمه شب را بازگو کند.
متهم این پرونده جنایی پس از توصیه 
های مقام قضایی و تفهیم مواد قانونی 
مبنی بر این که مواظب اظهارات خود 
باشد و حقیقت موضوع را بیان کند، با 
معرفی کامل خود گفت: از مدت ها 
دوستانم  از  یکی  موتورسیکلت  قبل 
که در زنــدان تحمل کیفر می کرد به 
صورت امانت نزد من بود و گاهی از 
آن استفاده می کردم ولی یک روز 
وحید )یکی از متهمان پرونده( آن 
را از من به امانت گرفت. من هم 

از موتورسیکلت پیاده شدم و آن را در 
اختیار وحید گذاشتم، در این میان وحید 
با نگرانی نزد من آمد و گفت: »محمد-ر« 
)مقتول( موتورسیکلت را از وی ربوده 
اســت. بــرای من بــاور ایــن ماجرا بسیار 
سخت بود و نمی توانستم تحمل کنم 
که فــرد دیگری دســت به سرقت امــوال 
من بزند! ایــن بــود که به همراه وحید و 
یکی دیگر از دوستانم به نام»جواد« در 
جست وجــوی »محمد–ر« بودیم تا او را 

پیدا کنیم! ولی به هر کــدام از پاتوق ها می رفتیم 
خبری از او نبود تا این که شب حادثه بیستم مرداد 
گذشته به در منزل پدرش رفتیم تا او را پیدا کنیم اما 
او آن جا هم نبود. درحالی که از کوچه محل سکونت 
پدر »محمد-ر« بیرون آمده بودیم و در همان محله به 
جست وجوی شبانه ادامه می دادیم، ناگهان به طور 
اتفاقی او را سوار بر موتورسیکلت در کوچه معروف 
به »سماورسازان« دیدیم. وقتی چشم »محمد–ر« 
به ما افتاد، خیلی ترسید. او هراسان موتورسیکلت 
را روی زمین انداخت و پا به فرار گذاشت. من 
هم نیمچه )قمه( را کشیدم و به 
ــدم. در همان حال  دنبال او دوی
چند ضربه به سر و سینه اش زدم 
که نقش بر زمین شد. سپس همه 
از  و  جیب هایش را خالی کردیم 
صحنه درگیری گریختیم. به گزارش 
روزنامه خراسان، این دزد سابقه دار 
در ادامه اعترافاتش گفت: بعد از این 
ماجرا زمانی که فهمیدم »محمد-ر« 
به قتل رسیده است، سعی می کردم به 
پاتوق های قبلی نروم و به طور مخفیانه 
زندگی می کردم اما در روزهای اول آبان 
بود که ناگهان در محاصره کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفتم و درون خانه ای 
متروکه رفتم و پشت در حمام پنهان شدم. 

زمانی که کارآگاهان با شکستن قفل وارد مخفیگاه من 
شدند، در تاریکی آن جا چیزی دیده نمی شد و من هم 
در سکوت کامل به صورت ایستاده لابه لای درز دیوار 
قرار داشتم که در یک لحظه دستی به سویم دراز شد 
و مرا در حالی از آن جا بیرون کشید که دست کارآگاه 
هم به شدت خونی شد چرا که من چند روز قبل از 
دستگیری و در یکی از پاتوق های استعمال مواد مخدر 
با سارقان دیگر درگیر شدم و آن ها دستم را با شمشیر 
زخمی کردند. با آن که زخم خون آلود دستم عفونت 

شدیدی داشت ولی از ترس دستگیری به درمانگاه 
نرفتم و این زخم دچار بوی تعفن شده بود و وقتی 
کارآگاه دستم را فشرد، خون کثیفی دوباره از آن 

بیرون جهید! 
بنابر گــزارش روزنــامــه خــراســان، »وحــیــد« متهم 
دیگر این پرونده جنایی نیز درباره ادعای سرقت 
موتورسیکلت به قاضی »عارفی راد« گفت: آن 
روز من »محمد–ر« را که از دوستانم بــود، سوار 
بر موتورسیکلت کــردم و با هم به انتهای بولوار 
رسالت در منطقه سیس آباد رفتیم. در این هنگام 
یــک خــواربــارفــروشــی  را مقابل  موتورسیکلت 
)ســوپــرمــارکــت( متوقف کـــردم و در حالی که 
»محمد-ر« ترک نشین بود، خودم از موتورسیکلت 
پیاده شدم و برای خرید به داخل مغازه رفتم اما 
در یک لحظه او سوار بر موتورسیکلت از آن جا 
فرار کرد و موتورسیکلت امانتی را با خودش برد! 
من هم موضوع را برای »سعید قــارداش« بازگو 
کردم چرا که موتورسیکلت را او به من داده بود 
ولی بعد از آن که »محمد–ر« را در نیمه شب پیدا 
کردیم، »سعید قارداش« موتورسیکلت را از او 
گرفت. بعد از این حادثه هم مدتی فراری بودیم 
تا این که وقتی زیر یکی از درختان پــارک در 
رسالت 85 نشسته بودم، ناگهان در محاصره 
کارآگاهان قرار گرفتم و دستگیر شدم. در این 
ــارداش« در  هنگام متهم معروف به »سعید ق
پاسخ به ســوال قاضی ویــژه قتل عمد مشهد 
که الان موتورسیکلت کجاست؟ مدعی شد: 
موتورسیکلت را چند روز بعد ماموران انتظامی به دلیل 
نداشتن مدارک از من گرفتند و من هم دیگر موضوع را 

پیگیری نکردم! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، پس از آن که 
»جواد« سومین متهم این پرونده جنایی نیز اظهارات 
دیگر متهمان را تایید کرد، آنان با صدور دستوری از 
سوی قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی انقلاب 
مشهد روانه زندان شدند تا این پرونده جنایی دیگر 

مراحل دادرسی را طی کند.
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در امتداد تاریکی

پایان زندگی با کابوس جنایت! 
کاش وقتی این افکار وحشتناک شیطانی در ذهنم ریشه دواند، لحظه‌ای 
عاقلانه فکر می کردم و به طلاق هم می اندیشیدم اما متاسفانه چنان 
خودم را زیرک می پنداشتم که گویی با هوش تر از من هیچ انسانی روی 

کره زمین نیست و کسی نمی تواند به راز قتل همسرم پی ببرد و...
به گزارش روزنامه خراسان، مرد جوان که حدود سه سال با کابوس وحشت 
انگیز قتل همسرش زندگی کرده بود، در حالی که بیان می کرد کاش 
می توانستم اختلافات خانوادگی را با تصمیم های عاقلانه حل کنم، 
درباره سرگذشت خود گفت: 20 ساله بودم که پای سفره عقد نشستم و با 
»ترمه« ازدواج کردم اما هنوز چند ماه از دوران نامزدی ما نمی گذشت که 
اختلافات من و او شروع شد. احساس می کردم در انتخاب همسر دچار 
اشتباه شده ام چرا که رفتارهای او با خصوصیاتی که من از همسرم انتظار 
داشتم فاصله زیادی داشت به همین دلیل مشاجره های لفظی ما شدت 
گرفت ولی من هیچ وقت به جدایی از همسرم فکر نمی کردم. البته ترس از 
مهریه و پرداخت حق و حقوق او نیز از جمله مواردی بود که به دلیل ناآگاهی 
من از روند قضایی پرونده ها به این موضوع دامن می زد. خلاصه با وجود 
این اختلافات و بنا به توصیه اطرافیانم زندگی مشترکم را در حالی با ترمه 
آغاز کردم که او فقط 18 سال داشت و از مهارت های همسرداری بی بهره 
بود. ترمه دوست داشت آزادی کامل داشته باشد و بدون اجازه من به بیرون 
از منزل برود یا در هر ساعت از شبانه روز به خانه بازگردد، به همین دلیل به 
دنبال بهانه می گشت و دروغ هایی را سر هم می کرد که خودش هم آن ها 
را باور نداشت. با آن که فقط دو ماه از جشن عروسی ما گذشته بود، رابطه 
عاطفی ما هر روز سردتر می شد تا جایی که جز سروصدا و مشاجره آن هم 
به دلیل یک سری رفتارهای ناپسند، چیزی در زندگی ما وجود نداشت و 
دیگر از عشق و علاقه و مهر و محبت هم خبری نبود. بالاخره کار به جایی 
رسید که تحمل این درگیری ها را نداشتم و متاسفانه هیچ وقت هم اهل 
مشورت نبودم تا شاید کسی مرا برای چاره اندیشی و رهایی از این مخمصه 
راهنمایی کند. در تصورات احمقانه، خودم را عقل کل می دانستم تا این 
که یک روز تصمیم وحشتناکی گرفتم. زمستان سال 91 بود که صحنه 
گازگرفتگی دختر یکی از بستگانمان از مقابل چشمانم عبور کرد. آن دختر 
به طور اتفاقی با گاز شهری مسموم شده و مدتی به کما رفته بود. من که 
خودم را فردی زیرک و باهوش می دانستم نقشه قتل همسرم با گاز شهری 
را طراحی کردم تا مرگ او طبیعی و بر اثر سهل انگاری جلوه کند. از همان 
روز به بعد رفتارم را تغییر دادم، به طوری که زندگی ام رنگ و بوی عاشقانه 
گرفت اما کاش می فهمیدم بخش زیادی از این دلسردی عاطفی نیز تقصیر 
من است چرا که در همان چند روز زندگی نمایشی عاشقانه هیچ مشکلی 
با هم نداشتیم. خلاصه روز حادثه وقتی از سرکار به خانه بازگشتم، طبق 
نقشه استراحت کردم چرا که آن ماه در شیفت شب کار می کردم و روزها به 
خانه می آمدم. در حالی که پتو را روی سرم کشیده بودم، یک بار دیگر نقشه 
قتل را مرور کردم و بعد از حدود دو ساعت به بهانه ای از خانه خارج شدم 
ولی همسرم هنوز خواب بود. به آرامی شیلنگ گاز بخاری را بیرون کشیدم 
و شیر گاز شهری را باز کردم. حدود دو ساعت در خیابان های نزدیک محل 
سکونتم دور زدم و سپس به خانه بازگشتم. وقتی فهمیدم همسرم دیگر 
نفس نمی کشد، همسایه ها را خبر کردم و با اورژانس تماس گرفتم. بررسی 
های پلیس با توجه به خرابی دودکش و صحنه سازی هایی که انجام داده 
بودم، حکایت از آن داشت که همسرم بر اثر گازگرفتگی جان باخته است، 
به همین دلیل پرونده ای در دادسرا تشکیل شد و من هم که فکر می کردم 
نقشه زیرکانه ام به درستی انجام شده است، خودم را عزاداری با تألمات 
روحی شدید نشان می دادم تا این که آب ها از آسیاب افتاد و من مدتی بعد 
با آن که هنوز سیاه پوش بودم از دختر دیگری خواستگاری کردم و بدین 
ترتیب راز مرگ همسرم در سینه ام باقی ماند چرا که جز من هیچ کس از 
این جنایت خبر نداشت ولی غافل از آن بودم که خدا نیز از این جنایت آگاه 
است و این ماجرا روزی فاش خواهد شد. خلاصه چند ماه بعد و در حالی 
که همسرم باردار بود، روزی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
سراغم آمدند و دستبندهای قانون را بر دستانم حلقه زدند. آن روز وقتی 
مقابل قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفتم و پرونده ام را روی میز دیدم، تازه 
فهمیدم چوب خدا صدا ندارد! قاضی حسینی )قاضی سابق ویژه قتل 
عمد مشهد( از من پرسید: شما در اظهارات خودتان هنگام وقوع حادثه 
گفته اید که »وقتی وارد منزل شدم، اتاق به شدت گرم بود و شیلنگ بخاری 
هم روی زمین افتاده بود!« وقتی اظهاراتم را تایید کردم، قاضی گفت: اگر 
بخاری هنگام مرگ همسرت روشن بوده که خانه به شدت گرم شده است، 
پس گاز شهری سوخته است که در این صورت گاز گرفتگی رخ نمی دهد 
اگر هم شیلنگ بخاری بیرون بوده و گاز از آن منتشر شده، پس خانه با چه 
شعله ای تا این حد گرم شده است؟ من که دیگر پاسخی برای این سوال 
نداشتم، اشک ریزان قتل همسرم را پذیرفتم و جزئیات این جنایت را بازگو 

کردم اما ای کاش...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

اختصاصی خراسان

۳۷ باند سرقت سیم های برق 
در کرمان متلاشی شد 

توکلی - در هفت ماه گذشته، ۳۷ باند سرقت سیم های برق در 
کرمان دستگیر شدند. به گزارش خراسان، رئیس پلیس آگاهی 
استان کرمان در گردهمایی تخصصی پیشگیری و مقابله با 
سرقت تجهیزات برق اظهار کرد: بین سرقت سیم های برق و 
کارگاه های ضایعاتی، رابطه معنی داری وجود دارد. سرهنگ 
حسن پور گفت: ۲۳ درصد از کل سرقت ها در استان کرمان 
مربوط به سرقت کابل برق است. وی با اشاره به این که ارتباط 
معناداری بین تعداد کارگاه های ضایعاتی و فراوانی سرقت های 
سیم برق وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیش از  ۷۰۰ کارگاه 
ضایعاتی شناسایی شده است و این موضوع بر میزان وقوع 
سرقت ها تاثیر بسیار زیادی دارد. این مسئول انتظامی افزود: 
طی امسال حدود چهار هزار فقره سرقت رخ داده است که ۸۶ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. وی 
با اشاره به این که در هفت ماهه امسال هزار و۵۰۰ نفر از سارقان 
دستگیر و ۳۷ باند سرقت سیم های برق منهدم شده اند، یادآور 
شد: ۸۴ درصد سرقت های سیم برق به ترتیب در شهرستان 
های کرمان، رفسنجان، جیرفت، سیرجان، زرند و بم بوده است.

مرگ دردناک پسر 10 ساله در پارک آبی شیراز
به دنبال مرگ دردناک پسربچه 10 ساله در استخری در شیراز، بررسی‌های اولیه 
نشان داد که دریچه بدون درپوش درکف استخر باعث گیر کردن پای پسربچه 
و در نهایت مرگ وی شده است. به گزارش حادثه 24، 16 آبان پسربچه‌ای 
10 ساله که آشنایی کاملی با فن شنا داشت، به استخری در شیراز رفته بود که 
حادثه هولناکی برایش رخ داد. دقایقی پس از حضور در استخر، وی با شیرجه‌ای 
خودش را به کف استخر رساند اما در همان لحظه پایش در دهانه لوله تصفیه آب 
که بدون درپوش بود، فرو رفت و گیر کرد. قدرت مکش آب به حدی بود که آرتین 
هر چه تلاش کرد، نتوانست خودش را از آن وضعیت نجات دهد. در این وضعیت 
ناجیان که متوجه ماجرا شده بودند، به کمک او شتافتند اما تلاش آن ها نیز برای 
خارج کردن پسربچه 10 ساله از زیر آب بی‌فایده بود. در نهایت مسئولان استخر با 

خاموش کردن پمپ آب، موفق شدند آرتین را بیرون بکشند اما او پس از انتقال به 
بیمارستان جانش را از دست داد. به دنبال این حادثه و با شکایت خانواده آرتین، 
بررسی‌ها برای شناسایی مقصران حادثه آغاز شد. رئیس هیئت نجات غریق 
استان فارس به ایرنا گفت: این اتفاق در یک پارک آبی واقع در خیابان فرهنگ 
شیراز رخ داده است. محمد ناظری افزود: وقتی پای پسربچه در لوله تصفیه گیر 
کرد، ناجیان که شش نفر بودند، به محض مشاهده وضعیت کودک با هم وارد 
آب شدند و به کمک او رفتند اما به‌دلیل گیر افتادن پای کودک در لوله تصفیه 
که در قسمت عمیق استخر قرار داشت و بدون درپوش بود، تلاش ناجیان نتیجه 

نداشت و ناگزیر شدند که تاسیسات پمپ مکش را خاموش کنند. وی گفت: پس 
از آن، مصدوم از آب خارج و عملیات احیای تنفسی - قلبی نیز انجام شد و در 
نهایت آرتین توانست نفس بکشد و ضربان داشته باشد. بدن او حرکت می کرد 
و می توانست چشم‌هایش را باز و بسته کند که پس از آن تحویل اورژانس و به 
بیمارستان نمازی منتقل شد اما در آن جا اقدامات پزشکی نتیجه نداد و کودک 
جانش را از دست داد. رئیس هیئت نجات غریق فارس تأکید کرد: کودک شنا را 
کامل آموزش دیده بود و می توانست مساحت زیادی را شنا کند و حتی آمادگی 
حضور در تیم شنا را هم داشته است اما متأسفانه در این حادثه جانش را از دست 
داد. به دنبال این حادثه، رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز اعلام کرد که پارک 

آبی تا اطلاع بعدی، تعطیل شده است.

متهم هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی‌راد - عکس‌ها: خراسان

زورگیر سابقه دار صحنه قتل در 
کوچه سماورسازان را بازسازی کرد 

    سابقه خبر �

به گزارش روزنامه خراسان، حدود ساعت 2 بامداد 
بیستم مرداد بود که ماموران انتظامات بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد مشهد در تماس با پلیس، از 
مرگ جوان 33 ساله ای خبر دادند که با ضربات 
قمه مجروح شده بود. دقایقی بعد با حضور قاضی 
ویژه قتل عمد در مرکز درمانی، تحقیقات گسترده 
ای برای شناسایی عامل یا عاملان این جنایت 
آغــاز شد. بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود 
که امدادگران اورژانس پیکر نیمه جان جوان 33 
ساله را از محله معروف به »کوچه سماورسازان« به 
بیمارستان منتقل کرده‌اند. دقایقی بعد گروهی 
تخصصی از کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ 
»محمد مرادی« )افسر پرونده(  وارد عمل شدند 

و با استفاده از تجربیات سرهنگ جواد شفیع 
زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( دامنه 
عملیات پلیسی را در حالی به پاتوق های استعمال 
موادمخدر گسترش دادند که با انگشت نگاری 
از مقتول، هویت وی مشخص شد. از سوی دیگر 
تحقیقات میدانی شبانه در کوچه سماورسازان 
نشان داد که درگیری دزدان سابقه دار به خاطر 
سرقت یک موتورسیکلت بوده است، بنابراین 
با رصدهای اطلاعاتی و بازبینی دوربین های 
مداربسته، چهره متهمان برای پلیس آشکار شد و 
بدین ترتیب عملیات دستگیری آنان با دستورات 
ویژه قاضی »محمود عارفی راد« ادامه یافت تا این 
که سه متهم پرونده در چند عملیات ضربتی و 

هماهنگ به دام افتادند.

 جنایت 
 تبهکاران خشن 

در نیمه شب! 

تصویر قمه جنایت


